
  

 

 

 

 

 تبّرج و مصادیق آن با تأکیدی بر تفاسیر فقهی

 حلیمه حیدری

 چکیده

های آیات قرآن به صراحت زنان مسلمان را از تبّرج نهی کرده و آن را یکی از ویژگی

شود بلکه کند فقط به پوشش محدود نمیجاهلیت دانسته است. تبرجی که قرآن از آن یاد می

شود. هر نوع پوشش، رفتار و گفتار... که موجب جلب نظر مردان رفتار و گفتار را نیز شامل می

یح گردد. تبّرج به حکم صرموجبات ارتکاب گناه را فراهم آورد تبرج محسوب می نامحرم شده و

حجاب قرآن و فقهای اسلامی حرام شمرده شده است. در قانون مجازات اسلامی برای زنان بی

 شود. مجازات تعیین شده و در فقه اسلامی نیز از زنان متبرج شهادت و گواه پذیرفته نمی

 هاکلیدواژه

 اهلیت اولی، جاهلیت مدرن،، خودآرایی، مد.تبّرج، ج 

  

                                              
العالمیه؛  ,تطبیقی، جامعۀ المصطفیتفسیر دکترایپژوهدانش@yahoo.com2012hkhaidari 
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 مقدمه 

دادن خویش گرایش دارد. گراست و به طور طبیعی به آراستن و نشانانسان موجودی کمال

گر شخصیت و سلامت روح و گیرد و بیانشناسی کمال قرار میآراستن هرچند در حوزه روان

ت عاطفی انسان به زیبایی نیز دارد. زیبایی روان آدمی است، امّا ارتباط تنگاتنگی با حوزه تمایلا

 شود تا شخص گرایش به آراستن پیدا کند.گرایانه انسان موجب میکمال

ها، جنس زنان گرایش بیشتری به آراستن و خودنمایی دارند. و این نشان در میان انسان 

خودنمایی در جوامع  از تفاوت زن ومرد دارد. با نگاهی به ابعاد و پیامدهائی که مسئله آراستن و

های اجتماعی مهمّی از توان به اهمیت و جایگاه این بحث پی برد. بحرانکند، میایجاد می

جمله فروپاشی خانواده، تعرض و تجاوز و خشونت به زنان ریشه در این مسئله دارد. از این 

از آن با عنوان  اند وای پرداختهروست که قرآن و شریعت به مسئله خودنمایی زنان به طور ویژه

شود با بازخوانی آیات شود. در این نوشتار تلاش میحجابی یاد میو در عرف عام بی« تبرّج»

های دینی، تبّرج را تبیین و مصادیق آن را از قرآن و تفاسیر فقهی استخراج نموده و و آموزه

 نظر فقهی اسلام درباره تبّرج بازگو گردد.

 تبرجّشناسی لغوی و اصطلاحی مفهوم

ها و محاسن یا و به معناى اظهار نیکویی« ب، ر،ج»تبّرج، مصدر باب تفعّل از ریشه 

: 1412اصفهانی، باشد.)راغبشدن از محل سکونت که لازمۀ آن آشکار شدن است، میخارج

( عنصر 234: 1تا، جفارس، بی؛ ابن208تا: درید، بی؛ ابن146: 1، ج1414؛ فراهیدی،151

اند که گاه در قالب یك برج دانسته« ظهور و بروز»اشتقاقات این ریشه را مشترك در همه 

یعنى ساختمانى بزرگ و شاخص و گاه به صورت جرم آسمانى درخشان و گاه در قالب شیوه 

 (.242: 1، ج1374دهد)مصطفوی،رفتار یك زن رخ مى

ابر مردان بیگانه گفته هاى زنان در برها و زیباییانگیز نیکوییدر اصطلاح به اظهار شهوت 

(. که در رفتار، گفتار، حرکات یا 294: 3، ج1414؛ الزبیدی،359: 1: ج1408منظور، شود)ابنمى

هاى آن از ( تبرّج و دیگر هم خانواده243: 1: ج1374هر عمل دیگرى پدید آید )مصطفوی، 

 اند. ه( قرآن به کار رفت60؛ نور: 33همین باب سه بار در دو آیه )احزاب: 
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اند به تعریف لغویین نزدیك است)ر.ك طباطبایی، تعاریفی که مفسران از تبّرج ارائه کرده

 کنیم. (. به همین دلیل از ذکر آنان خودداری می462، 16: ج1374

 نگاه قرآن به تبرّج 

گیری از آن بین زن و مرد تفاوتی های الهی است و در بهرهزیبایی و داشتن جمال از نعمت

ها باید حدود الهی را رعایت کنند. گاهی زنان ها و زیباییدادن زینتندارد؛ امّا در نشان وجود

کند. گذارند که قرآن از آن به تبّرج یاد میها پا را فراتر از محدودۀ الهی میدادن زینتدر نشان

رَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَ وَ قَرْنَ في»قرآن در دو آیه به بحث از تبّرج پرداخته 

هاى خود بمانید، و همچون دوران جاهلیّت نخستین )در میان مردم( ظاهر و در خانه...« الْأُولى

لا يَرْجوُنَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ  وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتي»( و آیه دیگر 33احزاب:«)نشوید.

اى که امید به ازدواج و زنان از کارافتاده« يابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزينَةٍ...جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِ

که در هاى )رویین( خود را بر زمین بگذارند، بشرط اینندارند، گناهى بر آنان نیست که لباس

ه شده که ( در این آیه به زنان از کار افتاده، اجازه داد60نور: .«) برابر مردم خودآرایى نکنند... 

پوشش شرعى لازم براى زنان را در صورت پرهیز از خودآرایى و عرضه در برابر دیگران، 

حال صرف نظرکردن از این ترخیص و رعایت عفاف را سزاوارتر دانسته مراعات نکنند و در عین

 دارد. است. تبّرج به قدری زننده است که قرآن حتی زنان سالخورده را از این کار باز می

( درباره زنان پیامبر است و خداوند زنان 32ه آیه تبّرج با توجه به خطاب آیه)احزاب:گرچ

شود چرا که قرآن بر پیامبر را از تبّرج جاهلی نهی کرده است. امّا شامل زنان مسلمان هم می

راد و احمدنژاد، نازل شده است.)مهدوی« اياک اعني و اسمعي يا جارة»سبیل قاعده تفسیری 

گیرند و زنان پیامبر به دلیل جایگاه حساسی که در جامعه دارند مورد خطاب قرار می( 3: 1390

شمول بوده و خطابش شمول و زمانتا دیگران حساب کار خویش را بکنند. قرآن کتابی جهان

ها در قرآن کم نیست و اگر پیامبر و هاست و این نوع خطابها در همۀ دورانبه تمام انسان

دهد از این باب نیست که این آیه مختص به آنان است و دیگر خطاب قرار می زنان او را مورد
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ای است که در بالا گفته شد. در بین مردم نیز مسلمان را شامل نشود بلکه از باب همان قاعده

شود، که معنای همان قاعدۀ تفسیری استفاد می« شنودبه در بگو دیوار می»المثل این ضرب

 ید.است که بالا ذکر گرد

 جاهلیت اولی 

هایی داشتند که این که منظور از جاهلیت اولی چیست؟ و زنان دوران جاهلی چه ویژگی

براى جاهلیت به معناى وجود « اُولى»دهد؟. آیا صفت قرآن تبّرج را به جاهلیت اولی نسبت می

م بعد از تعریف واژۀ جاهلیت به اختصار شرح خواهی ؟جاهلیت دیگرى در دوره اسلامى است

 داد.

 معنای جاهلیت

: 1373جاهلیت در لغت، مصدر جعلی یا اسم مصدر به معنای حالت نادانی است.)دهخدا، 

: 2ج 1416منظور، شود.)ابن.( و در اصطلاح به زمان فترت پیش از اسلام گفته می7460ص

مراد از جاهلیت حالتی است » البحرین نیز در تعریف جاهلیت آمده است:.( در مجمع402ص

برد یعنی حالتی نادانی نسبت به خدا و پیامبر، شرایع عرب پیش از اسلام در آن به سر می که

: 1403طریحی، «)ها.ها، غرور و خودپسندی و مانند آندین و فخرفروشی به پدران و نسب

.( در چهار آیه از قرآن نیز جاهلیت به همین معنا به کار 83، 2: ج1354؛  قرشی، 364، 5ج

 (.33و احزاب: 26؛ مائده،؛ فتح:143عمران:  رفته است.)آل

اند. برخی آن را از در این که جاهلیت اولی چیست، مفسران نظرات گوناگونی ارائه کرده

دانند، برخی جاهلیت اولی را زمان آدم تا زمان نوح، که مدت هشت صد سال بوده است می

دیگر جاهلیت اولی را زمان میانۀ ادریس و نوح دانسته که آن هزار سال بوده است، گروهی 

کردند پوشیدند و به مردان عرضه میهای مروارید بافته میاند که زنان لباسدانسته {ابراهیم

است و گویند که جاهلیت اولی جاهلیت  ]و سید انبیاء {و جاهلیت اخری میانه عیسی

که و اینکفر است و جاهلیت اخری جاهلیت فسوق در اسلام. امّا با توجه به فضای نزول 

تواند درست باشد، علامه طباطبایی ها نمیمخاطبان این آیه زنان مسلمان هستند این برداشت
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منظور از جاهلیت اولی همان جاهلیت قبل از اسلام است، پس مراد » گوید:در ذیل آیه می

دم اند مراد از جاهلیت اولی زمان بین آجاهلیت قدیم است. امّا این که برخی از مفسران گفته

س و نوح است، یا زمان داود که بین ادریباشد، که هشتصد سال بوده است، یا این {و نوح

تا  {، یا فاصلۀ بین زمان حضرت عیسی{ان باشد، یا زمان تولد حضرت ابراهیمو سلیم

)طباطبایی، « ها وجود ندارد.سخنانی است که دلیلی بر درستی آن ,حضرت رسول اکرم

 (.462: 16، ج1364

که جاهلیتی دیگر در راه است، مفسران معتقدند که آثارى از اخلاق دوره جاهلى این درباره

: 1412کن نشود )طبری،طور کلى ریشهممکن است در دوره اسلامى نیز بر جاى مانده و به

که هرگونه فسق و فجورى که در دوره اسلامى .( یا آن339، 8تا: ج؛ طوسی، بی8تا5، 22ج

، 3: ج1407هلیت دوم در برابر جاهلیت قبل از اسلام است)زمخشری، پدید آید خود نوعى جا

537 .) 

همان جاهلیت قبل از اسلام است که در جای دیگر قرآن، نظیر « جاهلیت اولی»بنابراین 

جهالتی است که بعداً پیدا « جاهلیت ثانیه»آیات ذکر شده در بالا به آن اشاره شده است، و 

توان با توجه به فجور در زمان اسلام است. این مطلب را میخواهد شد و آن جاهلیت فسق و 

تر از اولی من در بین دو جاهلیت که دومین آن مخرب»اند:که فرموده حدیثی از پیامبر اکرم

 ( تثبیت کرد.237تا: است، برانگیخته شدم.)الرشیدی، بی

هلیت در آستانۀ های مردم دوران جاای دربارۀ حالات و ویژگیدر خطبه {امیرالمؤمنین

ها در خواب عمیقی فرو خفته بودند، فتنه و فساد در آن دوران ملت»فرماید:می, بعثت پیامبر

کشید و دنیا جهان را فراگرفته و اعمال زشت رواج یافته بود، آتش جنگ همه جا زبانه می

میوۀ آن  های درخت زندگی به زردی گراییده و ازنور و پر از مکر و فریب گشته بود. برگبی

البلاغه، نهج.«)ای هدایت کهنه و ویران شده بود... خبری نبود. آب حیات فرو خشکیده و نشانه

های تعصب و زیرا آنان پیشتازان تکبر، پایه»... فرمایند:.( یا در جایی دیگر می89خطبه 

« ستند.های ارکان فتنه و شمشیرها، فخرکنندگان جاهلی با افتخار به نسب و نژاد هگاهتکیه

 .(95البلاغه، خطبه )نهج
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ای که در آن زنان در جامعۀ لجام گسیختۀ جاهلی نگاه به زن نیز اسفبار بوده است. جامعه

و تنها به عنوان کالایی جنسی به او نگریسته  از هیچ حقوق فردی و اجتماعی برخوردار نبوده

ق فساد و تباهی حاکم بر به عم ,های بیعت زنان با پیامبرشد. با نگاهی به مفاد شرطمی

! هنگامى که زنان ,اى پیامبر»فرماید:توان پی برد. قرآن چنین میزنان عصر جاهلی می

مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزى را شریك خدا قرار ندهند، دزدى و زنا نکنند، 

زاده خود حرام فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایى پیش دست و پاى خود نیاورند )و طفل

اى مخالفت فرمان تو نکنند، با را به دروغ و افترا به شوهرانشان نبندند(، و در هیچ کار شایسته

ها بیعت کن و براى آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان آن

 (.12ممتحنه:«)است!.

بین زنان جاهلی رواج داشته و  های یاد شده در آیه ویژگی دیگری نیز درعلاوه بر ویژگی

های جنسی خود در مجامع عمومی بوده آن خودآرایی، خودنمایی و عرضۀ زیورآلات و جاذبه

شود که زنان زیورها و به دوران قبل از اسلام اطلاق می»است. بنابراین جاهلیت اولی 

نان پیامبر توصیه های خود را آشکار کرده و حجاب مناسبی نداشتند. از این رو قرآن به ززینت

چون زنان جاهلیت رفتار نکنید و اهل آشکار کردن زیورها و تفاخر و خودنمایی کند که هممی

 (.93: 1389؛ شفیعی سروستان،8: 1389ر.ك مهریزی،«)و... نباشید.

ای و حزبی، زنده به گورکردن دختران، تبرج و جاهلیت اولی در ازدحام تعصب قبیله

کردن ارزش زن و انسان، تکبر و خودخواهی، جنگ و خونریزی، نابودخودآرایی و برهنگی، 

سوخت که با بعثت ستیزی و انحطاط اخلاقی میگریزی و حقپرستی، حققمار و غنا و بت

 برطرف شد. ,پیامبر و نزول وحی و تحمل رنج و سختی رسول اکرم

 جاهلیت مدرن 

رسد که جاهلیت مربوط به نظر میآید این گونه هنگامی که از جاهلیت سخن به میان می

گفتن از آن به گذشته بوده و امروز در دوران عقلانیت بشر، پیشرفت علم و تکنولوژی سخن

ای خاص و مشخص بیهوده و مخالف تمدن بشری است. در حالی که باید دانست جاهلیت دوره
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در بارۀ  از زمان نیست، بلکه حالت اجتماعی )وفرهنگ( خاص است، که جهان بینی خاصی

بینی در هرجا و هر زمانی پیدا شود. هرجا که باشد زندگی دارد، ممکن است این حالت و جهان

توان در که می( چنان2861، 5تا: جسیدقطب،بی«)جا وجود دارد.شود جاهلیت در آنمعلوم می

د تر باشهای معرفتی و اصول تمدنی و پیشرفت محکممیان هر ملت و هر اندازه هم که پایه

 گیر جاهلیت شود.در هر سطحی از ترقی فکری، سیاسی، اجتماعی و انسانی باز هم گریبان

اند جاهل بهره بودهقرآن عرب را به این لحاظ که از علومی مانند شیمی، فیزیك... بی

نخوانده است چرا که این علوم در بین عرب رایج بوده است، بلکه بدین لحاظ جاهل خوانده 

های نفسانی سپرده و حکومت خدا را به ا به هوای و هوس و خواستهکه حکومت خویش ر

شناختند. قرآن معیار سنجش زندگی انسان را حکومت هوای نفس یا حکومت خدا رسمیت نمی

دانسته است و در هر زمان و مکانی که هوا و هوس بشر به جای خدا حکمرانی کند آن زمان، 

تان باشد یا جایی دیگر، قرن بیستم باشد یا قرن کند عربسزمان جاهلیت است حال فرقی نمی

های یاد شده در بالا فقط اختصاص به جاهلیت ( بنابراین ویژگی9: 1359دیگری.)محمدقطب، 

اولی ندارد؛ بلکه امروزه این نوع مظاهر را در جوامع به اصطلاح مدرن نیز شاهدیم که از آن 

های علمی و تمدنی امروز با تمام پیشرفت شود. جاهلیتی که دنیایبه جاهلیت مدرن تعبیر می

و ادعای تشکیل حکومت واحد جهانی گرفتار آن است. انسان امروز در چند محور به ورطۀ 

توان به انحرافات عقیدتی )و به وجود آمدن اومانیسم، نهلیسم و... جاهلیت افتاده است که می

فساد اخلاقی بود اما معیار ارزش به .(، نژادپرستی، فساد اخلاقی )جاهلیت نخستین نیز گرفتار 

رود.(، استبداد آمد؛ ولی در دنیای مدرن امروز فساد اخلاقی معیار ارزش به شمار میحساب نمی

ترین مشخصۀ انسان در جاهلیت دوم وجه عقیدتی، عجب انسان در برابر خود، و ظلم و...( مهّم

حق است. )ر.ك شفیعی سروستانی، معبود فرض کردن خود و اصالت دادن به خویشتن در برابر 

1389 :96.) 

جاهلیت دوم یا مدرن قرار دارد که ممکن است  "اولی "بنابراین در مقابل جاهلیت

بینیم که همان عادات های آن را میهایی مثل آخرالزمان باشد، امروزه گاهی نشانهزمان

 ها زنده شده است. جاهلیت در برخی از کشورها و در برخی فرهنگ
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رفت امروز تنها کالای روایی مردان به شمار میدیروز زن کالای جنسی و وسیلۀ کام اگر

جنسی تجارت جهانی)تجارت سکس(؛ مشتری تولیدات رنگارنگ صنایع بهداشتی، آرایشی، 

های بزرگ از پوشاك و ابزاری برای عرضه و فروش هر چه بیشتر کالاهای تولیدی شرکت

شود. )نورمن یون و ماشین لباسشویی و خودرو شناخته میمسواك و شامپو گرفته تا تلویز

 (.1385، اسفند46سولومون، صنعت تبلیغات تجاری، ماهنامه سیاحت غرب، سال چهارم، ش 

های خود در مجامع عمومی خودنمایی اگر در جاهلیت زنان با خودآرایی و عرضۀ زیبایی

کنندگی بیشتر زیبایی، و تحریكکردند، در جاهلیت مدرن زنان در مسابقۀ عرضۀ هر چه می

های تصویری هستند. تا آنجا که امروز زنان سالانه میلیارده دلار در کوچه وخیابان و رسانه

های زیبایی، بازار محصولات لوازم کنند. آمار بالای جراحیبرای زیباتر نمایاندن خود هزینه می

دهد که علاوه بر ص میآرایشی و عطریات که یك وهفت و دهم میلیارد به خود اختصا

ها به خصوص سرطان پوست، ها از جمله انواع سرطانهای هنگفت، انواع بیماریهزینه

های مختلف بدن را به دنبال خویش دارد. های عصبی و آسیبهای هورمونی، آسیبنظمیبی

؛ گریك 1387، دی 66ر.ك جولی کایت، زیبایی به چه قیمتی؟، سیاحت غرب، سال ششم، ش)

 .(1387، بهمن67لاین، صنعت مد و زیبایی رد برابر فمنیسم، سیاحت غرب، سال ششم، شچابر

گرچه تبّرج را به زنان نسبت داده شده است امّا در جوامع کنونی در میان مردان نیز به 

های مبتذل ای شیوع پیدا کرده است. تا آنجا که بعضی از مردان با لباسصورت زشت و زننده

دهد شوند. آمارها نشان میه، در کوچه و خیابان و اماکن عمومی حاضر میهای زنانو آرایش

چشم پودرها، خطکه مردان بویژه جوانان گرایش بیشتری به استفاده از مواد آرایشی نظیر کرم

 و حتی )اپی لیدی( دارند. 

 

 مصادیق تبرّج از نگاه قرآن و تفاسیر فقهی 

وسیع بوده و فقط به اظهار زینت و تبرج در پوشش با توجه به آیات قرآن قلمرو تبرج زنان 

گردد بلکه تبرج در رفتار مانند شیوۀ راه رفتن در بین مردان و یا کوبیدن پا به منحصر نمی
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گری و نحوی که نظر جنس مخالف را جلب کند و گاه تبّرج شیوۀ سخن گفتن همراه با عشوه

 پردازیم:سی مصادیق بارز تبّرج میشود. در ذیل به بررکردن صدا را نیز شامل مینازك

  الف: ظاهرساختن زینت

سه فراز اول آیه به تبرج در  (31)نور: ...«وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها »... 

آیه دو بار از  پوشش اشاره داشته و آخر آیه نیز به تبّرج در رفتار اختصاص یافته است. در این

استفاده شده است. زینت به معنی زیبایی در مقابل زشتی و هر نوع آراستگی  "زنیتهن "واژۀ

ها زینتی اعمّ از طبیعی مانند صورت، بازوان و سینه و اکتسابی از لباس و زیورآلات و آرایش

 شود. آیه خود زینت را نهی کرده بنابراین به طریق اولی محل آن نیز حرام است.را شامل می

های مخفی نهی کرده است. واژۀ یبدین از زنان را از ظاهرکردن زینتقرآن با این آیه  

( و خود 543،1تا: جابداء به معنای اظهار است که مراد از آن مواضع زینت است )اردبیلی، بی

پذیری و جلوه مواضع زینت به دلیل تحریكشود. بنابراین آشکار ساختنزینت را شامل نمی

شود. گفتن دو نپوشاندن از مصادیق تبّرج محسبوب میبیشتر نهی شده است و در صورت 

توان تبّرج را به دو رسد و آن این که با توجه به آیه میدر این آیه ضروری به نظر می نکته

بندی کرد؛ تبرج ممدوح تبّرجی است که در ادامه این آیه بدان گونه ممدوح و مذموم تقسیم

، پدر، پدران همسر، برادران و... را بلااشکال ها برای همسراشاره شده و آشکارکردن زینت

لِبعُُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ :»... فرمایدداند و میمی

با ذکر محارم زن چه نسبی  ( در واقع در این آیه قرآن31)نور: «إِخْوانِهِنَّ... إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني

دادن دادن زینت را برای این گروه جایز دانسته است؛ امّا برای غیر محارم نشانو چه سببی نشان

ها را نهی فرموده و محدودۀ خاص تعیین نموده است که تجاوز از آن محدوده را این زینت

های طبیعی و قسم زینتتوان به دو داند. بر طبق این آیه زینت را نیز میتبّرج مذموم می

اکتسابی تقسیم کرد. که نوع اول مربوط به آفرینش افراد و دومى به امورى چون شیوه پوشش، 

هاى ظاهرى که حکم ( زینت1368 ،3تا:  جیب عربی،. )ابنشودزیورآلات و آرایش مربوط مى

هاى طبیعى و متعارف دستان تا مچ و گردى صورت دانسته ها استثنا شده، زیباییپوشش از آن
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هاى افزوده چون زیورآلات، حنا و... گرچه در این بخش از اعضاى بدن شده و البته زینت

 (.1369ـ  1368، 3تا: جعربی، بیابنشود. )ها مىباشند، باز حکم وجوب پوشش شامل آن

ها چه هستند بین علماء اختلاف وجود دارد. برخی زینت را چیزهائى امّا در این که این زینت

هاى نفیس و خواه باطن مثل خلخال ه ظاهر باشد مثل جامهکه سبب تزیّن و تجمل شود خوا

( برخی آن را زیورآلات، رنگ، سرمه 361، 2: ج1404دانند. )جرجانی، و انگشترى و حلقه می

( 544، 1تا: جدانند)اردبیلی، بیکردن سرمه و خضاب را بلااشکال میو... دانسته و البته ظاهر

( علامه طباطبایی نیز 222، 2مقداد، کنزالعرفان: جاضلاند )فبرخی زینت را فقط لباس گرفته

های زینت است زیرا ابداء به معنی آشکار کردن است و منظور از زینت محل»نویسد:می

آشکارکردن خود زینت مثل النگو دستبند حرام نیست. بنابراین منظور جایگاه زینت است که 

 (.111: 5: ج1374)طباطبایی، « باشد.آشکار نمودنش حرام می

تواند کفین و گردی صورت خویش بنابراین آنچه مسلم است، این است که زن فقط می 

 را ظاهر سازد. 

 های باطن ب: آشکارکردن زینت

های ذاتی خویش نهی دادن زینت( زنان از نشان31در فراز دیگری از آیه )نور:

این آیه از زنان خواسته شده است که که در  «جُيوُبِهِن وَ لْيَضْربِْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى»اندشده

شود که هایشان بیندازند. از این جمله استفاده مىهای خود را بر روی گریبان و سینهروسری

افکندند، بطورى که ها یا پشت سر مىزنان قبل از نزول آیه، دامنه روسرى خود را به شانه

دهد روسرى خود را بر گریبان خود ىشد، قرآن دستور مها نمایان مىگردن و کمى از سینه آن

بیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است مستور گردد. در واقع آیه در 

های سینه و... برای صدد منع زنان از آشکارکردن محاسن ذاتی مانند گریبان، برجستگی

در پوشش هشدار داده و باشند. بنابراین این قسمت از آیه نیز به نسبت به تبّرج نامحرمان می

ای لباس بپوشند که محاسن ذاتی آنان پوشیده شده و از زنان خواسته شده است که به گونه

( 361، 3: ج1404؛ جرجانی، 430، 7نگاه نامحرمان به دنبال آنان نباشد.)ر.ك طوسی، تبیان، ج
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يا »فرماید:شته میای دیگر نیز زنان مسلمان را از تبّرج در پوشش برحذر داالبته قرآن در آیه

 نىأيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجكَِ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلكَِ أَدْ

آیه به لزوم حجاب و هدف از آن  (59)احزاب:«أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً.

کردن پوشاند و منظور از به خود نزدیكهایی که سرتاسر بدن را میاره دارد، جلابیب به جامهاش

ای لباس را بپیچند که محاسن ذاتی آنان مشخص نشود و علت به این معناست که به گونه

بخش  داند. مفسران برای اینعدم ایذاء از سوی بیمار دلان می «أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ»آن را 

با این نوع پوشش زنان به عفاف و صلاح شناخته »اند:اند. برخی گفتهاز آیه دومعنا ذکر کرده

اند که این نوع پوشش شده از آزار و اذیت مردان در امان خواهند بود و گروهی دیگر بیان کرده

اطبایی، طب«)کند تا مورد آزار قرار نگیرند.زنان مسلمان را از غیر مسلمان و کنیزان جدا می

( آیه در مقام بیان این هدف است که زنان مسلمان در پوشیدن حجاب 510، 16: ج1374

بندوبار که در عین داشتن حجاب آن چنان اعتنا نباشند مثل بعضى از زنان بىانگار و بىسهل

هاى آنان نمایان است و همین معنى توجه هایى از بدنپروا و لاابالى هستند که غالباً قسمتبى

کند. بنابراین پرهیز از اعمال متبّرجانه دست مردان متجاوز را ها جلب مىافراد هرزه را به آن

 کند.از حریم خصوصی زنان دور می

 ج: نهی از تبّرج در رفتار 

آیه ناظر به یکی از رفتارهای  «وَ لا يَضْربِْنَ بِأَرْجلُِهِنَّ لِيعُْلَمَ ما يُخْفينَ مِنْ زينَتِهِن»

است که معمولاً خلخال به پا کرده و برای آن که بفهمانند خلخال قیمتی به پا زنان عرب 

کوفتند. در واقع آیه زنان را از کوبیدن پا به قصد آشکارساختن دارند پای خود محکم بر زمین می

کند. مفسران منظور از اظهار زینت با کوبیدن پا بر زمین را آشکارساختن صداى زینت نهی می

؛ طوسی، 97، 18: ج1412شود.)طبری، دانند که به پا بسته مىر زیورآلاتى مىخلخال و دیگ

( این کار اگر براى جلب توجه مردان صورت 237، 13: ج1364؛ قرطبی، 430، 7: ج1365

( شهید 1376، 3تا: جعربی، بیگیرد، تبرّج شمرده شده و از آن پرهیز داده شده است.)ابن
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گردد مانند توان فهمید که آنجه موجب توجه مردان مییاز این دستور م»گوید:مطهری می

کنند ممنوع است. و به طور کلی هایی چهره، که جلب نظر میاستعمال عطرهای تند و آرایش

زن در معاشرت نباید کاری کند که موجب تحریك، تهییج و جلب توجه مردان نامحرم 

لاوه بر نهی از تبّرج در پوشش از ( بنابراین در این آیه ع162تا161: 1353مطهری، «)گردد.

شود نیز نهی ها که موجب جلب مردان بیگانه میدادن زینتهر نوع رفتار متبرجانه و نشان

 شده است. 

 د: نهی از تبّرج در گفتار

طْمَعَ الَّذي يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَ»

( این آیه گرچه خطاب به زنان پیامبر به 32)احزاب:  «قَلْبِهِ مَرضٌَ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً. في

گونه نیست که زنان مسلمان را دلیل مسئولیت و تکلیف سنگین آنان در جامعه است؛ ولی این

از زنان خواسته شده است  شامل نشود که این مطلب را در ابتدای مقاله توضیح دادیم. در آیه

گفتن با مردان صدای خویش را نازك نکرده و با ناز و کرشمه سخن نگویند؛ که هنگام سخن

بلکه به هنگام سخن گفتن، جدى و خشك و بطور معمولى سخن بگویند تا بیماردلان در آنان 

کیفیت ( آیه علاوه بر 229، 5: ج1405؛ جصاص، 1535، 3تا: جعربی، بیطمع نکنند.)ابن

آمیز شود که از گفتن سخنان مهیج و تحریكگفتن به محتوای سخن نیز هشدار داده میسخن

( بنابراین آیه یك قاعده 558، 8: ج1372؛ طبرسی، 421، 16: ج1374بپرهیزید.)طباطبایی، 

انگیز دهد و آن این که باید از هرگونه عوامل هوسکلی برای حفظ حریم عفت به دست می

های آلوده و انحرافی نیفتند زنان باید در رفتار و وتا بیماردلان به فکر هوس خودداری کرد

گونه آسیبی به حجاب و عفاف نرسد. قرآن ای باشند که هیچگفتار و شیوۀ برخوردها به گونه

ها سخن از تبّرج در پوشش، گفتار و رفتار دارد. و برخی از مصادیق تبرج نیز در روایات بدان

شهری، ؛ ری358، 3: ج1395؛ حرعاملی، 197، 5: ج1404.)ر.ك سیوطی، اشاره شده است

 (. 444، 6: ج1405؛ کلینی،440، 3: ج1404؛ صدوق، 11344، ح7: ج1377
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 حکم تبرّج در فقه اسلامی

توان جستجو حجابی و آثار آن را میتوان حکم تبرج و بیدر فقه اسلامی در چندین باب می

 کرد: 

شود. ( حرمت تبّرج آشکار می33طبق نهی صریح قرآن )احزاب:باب پوشش و نگاه: بر 

وجوب پوشیدگی بانوان در برابر نامحرمان مورد فتوای فقهای اسلامی است، فقهاء بدون هیچ 

، 1404اند. )حکیم، گونه خلاف و اشکالی به اقتضای این آیات به وجوب پوشش بانوان فتوا داده

 .(59: 14ج

دهنده شرایطی از جمله عدالت ذکر شده است. عدالت شهادت در باب قضا و شهادت: برای

به معنای سلامت از همه چیزهایی است که در فقه به عنوان فسق یا فسوق از آن بحث 

شود. بنابراین شهادت فاسق به عنوان مرتکب گناه کبیره یا اصرار بر صغیره پذیرفته شده می

دادن عدالت شرط است و فسق نافی آن ادت( بنابراین در شه442، 2تا: جنیست. )خمینی، بی

است. پس اگر تبّرج فسق و گناه کبیره تلقی شود شهادت زن متبرج مورد قبول نیست. و در 

نبودن او شرط است. در روایتی که فقیهان بر اساس آن فتوا شرایط قبول شهادت زن متبّرج

هَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذاَ كُنَّ مَسْتُورَاتٍ تُقْبَلُ شَ»اند:اند از امام باقر روایت شده که فرمودهداده

جِ إِلىَ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مطُِيعَاتٍ لِلْأَزْواَجِ تَارِكَاتِ الْبَذاَءِ وَ التَّبَرُّ

آمده است که شهادت زنی پذیرفته ( در روایت 242، 6:ج1365)طوسی،  «الرِّجَالِ فِي أَنْديَِتِهِمْ.

 شود که اهل عفتّ و صلاح، مطیع همسر بوده و متبرّج و خودنما نباشد.می

( فقدان حجاب شرعی برای بانوان با مصادیق 6389در قانون مجازات اسلامی )تبصره ماده 

 گذار برای آن مجازات مقرر کرده است. گوناگون آن جرم نگاشته شده و قانون

 نتیجه 

کرد زن نیز در کام های جاهلی و فسادهای جنسی ایجاب میپرستی و خرافهگار بتروز

های غلط جاهلی امواج محیط هضم گردد و از وجود او به غلط کامجویی شود اسلام با سنت

بند و باری زنان و به مبارزه برخاسته و شخصیت مرده زن را احیاء کرد. در منطق قرآن بی
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تمدن نیست؛ بلکه نوع واپسگرایی وجاهلیت است و باید به شدّت با ححابی نشانه ترقی و بی

آن مبارزه کرد. باید توجه داشت که خداوند زینت و خودآرایی را نهی نکرده است آنچه در شرع 

مقدس ممنوع شده تبّرج و خودنمایی و تحریك و تهییج به وسیلۀ آشکارساختن زینت در 

ه اعم از نوع لباس پوشیدن آرایش زینت و هر حرکتی محافل اجتماعی است. اصولاً هر کاری ک

دهد و قصد آن جلب نظر مرد بیگانه به سوی خود با انگیزۀ هوای نفس و در که زن انجام می

روحیۀ افراد و عفت جامعه اثر گذار باشد حرام و ممنوع است که این مطلب هم از قرآن وسنت 

 اند.ه حرمت آن فتوا دادهبه اثبات رسیده است و هم در فقه اسلامی فقها ب
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